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 من دربین سایر 
ورزشکاران 

پیوندی، در هر 
دو ماده، مدال 

طلا و عنوان اولی 
را کسب کردم. 

قرار است به امید 
خدا سال دیگر به 
مسابقات آسیایی 
و سال بعد هم، به 
مسابقات جهانی 
انگلستان اعزام 

شوم و تمام تلاشم 
را می‌کنم تا 

 قهرمان آسیا و
 جهان شوم

داشته؛ »چشم راستم به‌خاطر عوارض پیوند، نابینا 
شــد، اما با توکل به خدا و با تلاش تیمی تخصصی 
و حــاذق، دوبــاره بینایــی‌ام برگشــت. ازطرفی به 
دستور پزشــک معالجم،  باید روزی 68حبه قرص 
مصرف می‌کردم که بخش بزرگــی از آن‌ها کورتون 
بود. چــاره‌ای نبود. بایــد بدنم این عضــو جدید را 

می‌پذیرفت و به شرایط جدید عادت می‌کرد.«.
بعد از پیوند فقط به سلامتی‌اش فکر می‌کرده است. 
دیگر بــه تعبیر خودش، مبلمــان آن‌چنانی و خانۀ 
بزرگ و تجملات، ذره‌ای برایش اهمیت نداشته؛ »به 
روزهای خوب فکر می‌کردم. می‌دانستم که دوباره 
من همان مهدیۀ قبل می‌شوم؛ پرنشاط و سرزنده، 
مثل آدم‌های ســالم. گاهی هم بــه صاحب اصلی 
کلیه‌ام که جانم را نجــات داده بود، فکر می‌کردم و 
این موضوع، ذهنم را درگیر می‌کرد. حالم که بهتر 
شد، با خودم عهد کردم که حتماً به »بهشت فضل« 
نیشابور و به دیدن زنده‌یاد زرگرانی بروم که زندگی‌ام 
را مدیــون او بــودم. تــا به حــالا هم بر عهــد خودم 
ایستاده‌ام و هر سال دو بار، بر سر مزارش می‌روم.«.

تا پیش از بیماری‌ام، حتی اهل پیاده‌روی نبودم
ســرانجام زندگــی مهدیــه بــه روال طبیعی‌اش 
بازمی‌گردد و بدنش به کلیۀ اهدایی خومی‌گیرد. 
کم‌کم درِ دیگری به دنیای او گشــوده می‌شــود؛ 
دریچه‌ای که تــا پیــش از آن، متوجهش نبوده؛ 
»تابســتان ســال گذشــته، مشــغول تماشــای 
مستندی از تلویزیون بودم که زندگی مرا متحول 
کرد. موضوع مســتند، ورزش و پیوند اعضا بود. 
تماشایش این انگیزه را در من ایجاد کرد که حتماً 
به‌دنبــال ورزش بروم. می‌دانســتم که همســرم 
همچون گذشــته همراهی‌ام می‌کند. به انجمن 
بیماران کلیوی در خیابان قائم احمدآباد مراجعه 
کــردم. راهنمایــی‌ام کردند که باید ابتدا تســت 
بدهم. ناگفته نمانــد که تا پیش از آن و حتی قبل 
از بیماری‌ام اصلا اهــل ورزش، حتی پیاده‌روی 
معمولی هــم نبودم. مربی تشــخیص داد که من 
می‌توانــم در رشــتۀ دوومیدانــی فعالیــت کنم. 
این‌طور شــد که تمریناتــم را تحت‌نظر مربی‌ام، 
خانــم حمیدۀ جــوان، در ســالن باغبان‌‌باشــی 

شروع کردم.«.

کاهش 48قرص با ورزش
ورزش، وضعیت سلامتی‌اش را تا حد بسیار زیادی 

تغییــر می‌دهــد و باعث می‌شــود که او به شــکل 
درخورتوجهی از تعداد قرص‌های مصرفی‌اش کم 
کند؛ »قرص‌هایم نباید قطع می‌شد و هر ماه چکاپ 
می‌کــردم. نتیجۀ آزمایش‌ها نشــان داد که ورزش 
اثر عجیبی بر من گذاشــته است. باورکردنی نبود، 
چون در هر بار مراجعه به پزشــک، با توجه به نتیجۀ 
آزمایش‌ها از تعداد قرص‌هایم کم می‌شــد و دکترم 
می‌گفت حالت خیلی بهتر شده است. من بالاخره 
با تلاش و ورزش توانستم مصرف قرص‌هایم را از 68 
به 20عدد برسانم، اما این 20قرص را باید هر روز تا 

آخر عمرم، مصرف کنم.«.

رکورد کشوری را 
شکستم

مدت زیادی نمی‌گذرد که این بانوی ورزشــکار، به 
آمادگی لازم می‌رسد و در مسابقات کشوری انتخابی 
»تیم ملی ورزشکاران پیوند اعضا« شرکت می‌کند؛ 
»تنهــا بــودم و اولین تجربۀ مســابقه‌ام در ســطح 
کشــوری بود؛ به همین علت همســرم مــرا در این 
سفر همراهی کرد و با هم به بندرانزلی رفتیم. آنجا 
در مادۀ 1500متر، رکورد کشوری را جابه‌جا کردم. 
به‌خاطر ثبت رکورد جدید، وارد تیم ملی شــدم، اما 
چون  نتوانســتند برای ما ویزا بگیرند، به مسابقات 

جهانی اسپانیا نرسیدیم.«.

تمام تلاشم را برای قهرمانی جهان می‌کنم
مدال‌هــای طلایی‌رنگــش را که برق آن نشــان از 
تازگــی‌اش دارد، به‌همــراه حکــم قهرمانــی 
کشوری‌اش نشانمان می‌دهد؛ »پنج ماه است که 
مداوم تمرین می‌کنم. مربی‌ام تشخیص داد که در 
مسابقات کشوری کیش که هفتۀ پیش برگزار شد، 
در دو مادۀ400 و 800 شــرکت کنم. مسابقات که 
شــروع شــد، فقط به برد و پیروزی و خط پایان فکر 
می‌کردم و اینکه باید اول شوم. همین‌طور هم شد 
و من دربین ســایر ورزشــکاران پیوندی، در هر دو 
ماده، مدال طلا و عنوان اولی را کســب کردم. قرار 
است به امید خدا ســال دیگر به مسابقات آسیایی 
و ســال بعد هم، به مســابقات جهانی انگلســتان 
 اعزام شوم و تمام تلاشم را می‌کنم تا قهرمان آسیا و

 جهان شوم.«.

تفاوت دوومیدانی روی پیست با تردمیل
ورزش هزارویک فایده برای جسم و روح دارد. این را 
مهدیۀ کارگران به‌خوبی لمس و درک کرده و دربارۀ 
فوایــد ورزش دوومیدانــی حرف‌هایی شــنیدنی 
دارد؛ »دوومیدانی، ورزش مادر اســت؛ یعنی پایۀ 
ورزش‌های دیگر. در همین مــدت کوتاه از من که 
حتی قبل از آن، پیست دوومیدانی را ندیده بودم، 
قهرمان ساخت و حال جسمی و روحی‌ام را خیلی 
تغییــر داد. خیلی‌ها بــا تردمیــل کار می‌کنند که 
گرچه خوب است، زمین تا آســمان با دوومیدانی 
روی پیســت فرق دارد. روی تردمیل، نوار نقاله‌ای 
حرکت می‌کند و تو را مجبور می‌کند بدوی، اما روی 
پیست، این مغز است که فرمان می‌دهد بدوی و این 
دو با هم، خیلی متفاوت اســت. مسلم است کسی 
که ورزش می‌کند، باید تغذیۀ درستی داشته باشد 
و ازآنجاکه دو، ورزشی اســتقامتی است، ورزشکار 
باید شیر و خرما و ســفیدۀ تخم‌مرغ و سیب‌زمینی 
بخورد تا  انرژی کافی را برای دویدن داشته باشد.«.

از روحیۀ مهدیه، روحیه گرفتم
مهدیۀ کارگران آن‌قدر در لابــه‌لای صحبت‌هایش 
از خوبی‌هــا و فداکاری‌هــای همســرش تعریــف 
می‌کند که شاید به‌نظر اغراق‌آمیز بیاید اما با گوش 
دادن به حرف‌هایش می‌تــوان اطمینان یافت که 
این‌طور نیســت؛ چــه وقتی که مــرد زندگی‌اش با 
وجود ســختی کار کشــتارگاه دام، مرخصی بدون 
حقــوق می‌گرفته و هنگام بیمــاری‌اش پابه‌پای او 
بوده و هیــچ‌گاه ترکش نکرده اســت، چه وقتی که 
دیالیز می‌کــرده و چه زمانی که بعــد از پیوند، نیاز 

به مراقبت‌های ویژۀ پزشــکی داشــته است. حالا 
هم هــر چندوقت یک‌بار، نیاز بــه چکاپ ادواری 
دارد. این اتفاق هفت ســال پیاپی است که ادامه 
دارد و در این مــدت، توجه حمیدرضا غیاثی فقط 
به مهدیه نبوده، بلکه به پسرشــان محمدرضا نیز 
رســیدگی‌های لازم را می‌کــرده و او را مــورد مهر 
و محبــت خود قــرار می‌داده. او حتــی زمانی که 
مهدیه در بســتر بیماری بوده، با وجود خستگی‌ 
کار بیــرون، بدون منت، امور خانه را سروســامان 

می‌داده است.
خود حمیدرضا غیاثــی می‌گوید: »مهدیه روحیۀ 
خیلی خوبی دارد. ســخت‌کوش و مقاوم اســت و 
اصلا تســلیم نمی‌شــود. همین روحیه باعث شد 
که من کنارش باشــم. اگر این روحیه را نداشت، 
بازهم، همراهــی‌اش می‌کردم، چون او و پســرم 

تمام زندگی من هستند.«.
غیاثی معتقد اســت بیماری ناگهانی همسرش، 
ابتــا و امتحــان الهــی بــوده؛ »خــودش کــه 
نمی‌خواست مریض شود و این‌همه زجر را تحمل 
کند. من هم به وظیفۀ انســانی‌ام عمل کردم. ای 
کاش وضعیتم به لحاظ مالی بهتر بود تا بیشــتر به 

او کمک می‌کردم!«.
همســر مهدیه که روزی خودش کشتی‌گیر بوده 
امــا به‌علــت آســیب‌دیدگی با ایــن ورزشِ جدی 
خداحافظــی می‌کنــد، این‌گونــه از معجزه‌های 
ورزش می‌گوید: »آزمایش‌ها نشــان می‌دهد که 
شــکر خدا حال مهدیه با گذشت زمان، دارد بهتر 
می‌شــود و این تأثیر ورزش‌ کردن است. او آن‌قدر 
با ورزش خــو گرفته کــه در روز جمعــه و تعطیلی 
سالن باغبان‌باشــی، با هم درکنار جادۀ محدودۀ 

مجیدیه می‌دویم و ورزشش را ترک نمی‌کند.«.


